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 بدبینی اعتقادی حسن بصری و بررسی لوازم اجتماعی و سیاسی آن  شناسیگونه

 1فردین جمشیدی مهر 

 2عارف دانیالی

توان یکی از اولین متفکران بدبین در جهان اسلام معرفی کرد. بدبینی حسن بصری مربوط به ارتباط انسان با  حسن بصری را می
نتیجه سعادت یا شقاوت ابدی است. از منظر او انسان سرنوشتی جز شقاوت ندارد مگر اندک افرادی که به خاطر توجه  دنیا و در  

ذات انسان با    ،. به اعتقاد بصری ذات دنیا فریبنده است و در مقابلباشند  ی کلی مستثنا شده کردن به ماهیت خود از این قاعده
کند و آنچه که اتفاق  اساس، دنیا با تمام جلوات خود انسان را از توجه به آخرت منع میخوردگی سازگار است. بر همین  فریب

دیدگاه حسن    –که با تحلیل منطقی و عقلانی به نگارش درآمده است    –در این مقاله  است.    افتد، شقاوت و بدبختی ابدی اومی
شود که یگانه دانستن »دنیا« و  گیرد و روشن میی دنیا و نیز رأی او درباب ماهیت انسان مورد نقد و بررسی قرار میبصری درباره

های و واکنش  ی آن حتی در کنش »جهان مادی« از سوی حسن بصری سبب انحراف وی در زهد و دنیاگریزی شده که نتیجه
اجتماعی  سیاسی او    شود.حسن بصری دیده می  و  به حسب ظاهر    –شناسی  از منظر گونه  –بدبینی  تعلق اگرچه  انسان  به سعادت 

 در حقیقت بازگشت بدبینی او نیز به سوءظن به خداوند و اسما و صفات او خواهد بود.  گرفته اما
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 مقدمه 

-مرحله به مرحله تکامل میشود و ی دیگری در این جهان، به صورت تدریجی ایجاد می علم کلام مانند هر علم و بلکه هر پدیده
-ی اندیشمندان و صاحبی علمی مورد مراجعهی تثبیت برسد و بعد از آن به صورت رسمی به عنوان یک شاخهیابد تا به مرحله
-شود نشان میی علمی شناخته می ی علم کلام در آغازِ تأسیس با آنچه که امروزه به عنوان یک شاخهگیرد. مقایسهنظران قرار می

دهد تفاوت زیادی از آنچه که بوده تا آنچه که شده، وجود دارد و این علم تا به امروز مراحل زیادی را پشت سر گذاشته است تا  
شود. این تحولات و مراحل تکمیلی که در  ی دیگری به وجود آمده که کلام جدید خوانده می آنجا که از دل علم کلام، شاخه 

شود که ماهیت آن را هم دچار دگردیسی بدانیم به طوری که آنچه را که در  است، سبب نمیاین علم، مانند علم دیگری، رخ داده  
ی دانشمندان نیز صادق است به طوری که  مراحل اولیه ظهور کرده بود، از تحت عنوان »کلام« خارج کنیم. همین سخن درباره

توان  ق( را به معنای امروزی متکلم و یا صاحب نظر در علم عرفان شناخت، اما نمی110شاید نتوان مثلًا حسن بن ابوالحسن بصری )
زمانه در  او  گرفت.  نادیده  علوم  این  تاریخ  در  را  میاو  مرحلهای  در  عملی(  عرفان  )خصوصاً  عرفان  و  کلام  علم  که  ی  زیست 

ی متکلمان اولیه  زمره  ی تثبیت راه زیادی در پیش داشت. اما با این وجود امروزه حسن بصری را درتأسیس بود و هنوز تا مرحله
 شناسند.  جهان اسلام و صوفیان و عارفان می

می مسئله بلکه  نیست  دانشمندان  و  عالِمان  و  علم  در  منحصر  دگرگونی  و  تحول  مسئلهی  یک  در  دهد.  تواند  رخ  نیز  علمی  ی 
دگرگونی و  تحولات  دچار  علم،  تاریخ  طول  در  اولیه  اندیشمندان  می دیدگاههای  متعدد  این  های  موضوع  با  مطابق  مثلًا  شود. 

توان به صرف وجود تواند بسیار متفاوت باشد؛ اما نمیپژوهش، بدبینی حسن بصری در قیاس با بدبینی فیلسوفان دنیای جدید می
تفاوت ماهوی قائل شد. اگرچه شرایط زیستی حسن بصری و محیط و فرهنگ   از بدبینی  این دو گونه  اختلاف و تفاوت، میان 

اما در احاکم بر جامعه با شرایط دنیای معاصر بسیار متفاوت است،  با وجود تمام تحولات در مسئله،  ی آن روزگار  صل بدبینی، 
می پژوهشی  هر  در  بنابراین،  دارد.  وجود  با  اشتراک  آنان  بحث  مورد  مسائل  میان  نیز  و  علم  یک  در  اولیه  دانشمندان  میان  توان 

های بعدی به صورت تطبیقی، مقایسه صورت پذیرد و مبانی و ثمرات دیدگاههای هر یک را مورد بررسی  دانشمندان و مسائل دوره
 قرار داد.

شاید نتوان به راحتی، تاریخی برای بدبینی فلسفی و اعتقادی انسان تعیین کرد؛ اما متفکران بسیاری در شرق و غرب عالم به این  
در    نیز متعلق بدبینیاند. اگرچه تمام آنان در اصل بدبینی اشتراک داشتند؛ ولی مبانی فکری، وسعت بدبینی و  بدبینی مبتلا بوده

این اندیشمندان متفاوت بوده است. تعالیم اسلامی هر چند حاوی مطالب تأثیرگذاری درباب مرگ، قبر، قیامت و جهنم است به 
مملو از آیات و روایات    –در عین حال    –بدبینی را به ارمغان بیاورد؛ اما  تواند، به حسب ظاهر،  باور به هر یک از آنها می  طوری که

کیدات دینی به شمار میگردد  اعتدال میان خوف و رجا  موجب  تواند  امیدوارکننده است که می -رود )فیضکه از دستورات و تأ



 

 

ای توجه بیشتر نشان داده و در  . با این حال برخی از اندیشمندان بدون رعایت این اعتدال به جنبه(353، ص1ج   ،1417،  کاشانی
-ی این اندیشمندان است. او اگرچه به عنوان متکلمی عارف شناخته میاند. حسن بصری از جملهی دیگر دور شدهنتیجه از جنبه

کید بر جنبه  تأ اما به خاطر  تا جایی که وی  شود؛  از بدبینی دچار شده است  افراط در آن به نوعی  تعالیم اسلامی و  ی خوفناک 
(. مسلماً بدبینی حسن بصری در  53ص  ،1432؛ غزی،  14ص  ،1368جوزی،  )ابن  داندن از شقاوت ابدی را بعید مینجات انسا

اش بیش از آنکه عقلی و فلسفی باشد، دینی است که از  مقایسه با بدبینی شوپنهاور و امثال او، فلسفی صرف نیست؛ بلکه بدبینی
ی »بدبینی فلسفی«، از تعبیر  روست که در انتخاب عنوان این مقاله به جای واژههای کلامی هم برخوردار است. از همینمایهجان

باورمند   او  و صفات کمالی  وجود خداوند  به  اینکه  با  بصری  است. حسن  شده  استفاده  اعتقادی«  به    است؛»بدبینی  نسبت  اما 
عدم توجه به حقیقتِ دنیا  ی شقاوت را در اِعراض انسان از ماهیت حقیقی خود و  و ریشه  وشت نهایی انسان نگاه مثبتی ندارد سرن
 . داندمی

ی حسن بصری مرزهای میان علوم مختلف چندان واضح و پررنگ نبود و شاید گاه انسان  ی قابل ذکر اینکه اگرچه در زمانهنکته
بندی صحیح کوتاهی انجام  شود که در تلاش برای طبقهبندی دیدگاههای آنان دچار مشکل نماید، اما این امر سبب نمیرا در طبقه

شود. حسن بصری، با ادبیات امروزی، هم متکلم بود و هم صوفی و عارف، به طوری که دیدگاههای کلامی او امروزه همچنان  
ی استدلالی جدلی که او در پیش  مورد بحث و بررسی است و زهد و دنیاگریز او هم زبانزد است، اما در این پژوهش، بنابر شیوه

مسئله بود،  مسئلهگرفته  یک  عنوان  به  وی  بدبینی  اعتقای  و  کلامی  میی  قرار  بررسی  مورد  حسن  دی  دنیاگریزی  و  زهد  گیرد. 
شود بلکه مبانی اعتقادی و کلامی سبب شده بود که وی به  بصری منطقاً منجر به بدبینی نسبت به سعادت و شقاوت اخروی نمی

   عنوان یک اندیشمند بدبین شناخته شود.

 ی تحقیق پیشینه

ی حسن بصری آثار متعددی به چاپ رسیده، خصوصاً به زبان عربی از دیرباز تا کنون آثار فراوانی نگاشته شده است. در  درباره
ای در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان  نامهحسن بصری یافت نشد، اما پایان  کلامیی مستقلی درباب دیدگاههای  زبان فارسی مقاله

شمسی و در دانشگاه الزهراء )س( دفاع شده است. در این پژوهش،    80ی  »حسن بصری در عرصه علم و سیاست« که در دهه
های سیاسی او مطمح نظر بوده و پژوهش حاضر از این  نویسنده به بررسی دیدگاههای حسن بصری با محوریت علم و نیز کنش

 نامه به عنوان یکی از منابع بهره برده است. پایان

دیدگاههای کلامی حسن   به  تقریباً هیچ یک  بود،  امکان جستجو  تا جایی که  متعددی نگاشته شده ولی،  مقالات  زبان عربی  به 
 شوند.  اند. برخی از این مقالات در ذیل معرفی می بصری و خصوصاً بدبینی او نپرداخته



 

 

مجله دراسات الادب  مقاله »تحلیل الأفکار الدینیة فی اعمال الحسن البصری و تأثیرها علی معتقدات المجتمع«، فاطمه اخروی،  
 60، شماره 1445، زمستان المعاصر

 82ق. شماره  1393، مجله العربمقاله »مکاتبات عبدالملک بن مروان مع الحسن البصری فی الانشاء«، ع. الأمیر دکسن، 

 186م، شماره  2001،  مجله ادب و نقدمقاله »الحسن البصری لم یکن معتزلیاً«، رشید الخیون، 

 شناسی بدبینی اعتقادیِ حسن بصری . گونه1

و هم     دیداند و بدبینی آنها، هم ازنظر وسعتِ در تاریخ فلسفه و کلام، فیلسوفان و اندیشمندانِ بدبین نگاه یکسانی به هستی نداشته
اند یا اگر هم  اعتقاد بودهنسبت به خالق هستی بیشان، با یکدیگر متفاوت بوده است. اغلب فیلسوفانِ بدبین یا  از نظر متعلقِ بدبینی 

 اند.  کردهرفتند، تصویر منفی از خداوند ارائه می ی خداباوران به شمار می در زمره

تنها به خدا ایمان    گیرد. او نههیچ یک از این دو دسته قرار ن  یدر زمرهرسد که  ی اول به نظر می در ملاحظه بدبینی حسن بصری  
در حالی که بعد از دقت در کلمات او و بررسی  داند.  ، میت کمالی که در قرآن کریم آمدهرا واجد تمام صفا  دارد؛ بلکه خداوند 

که ناظر به  کند. بدبینی حسن بصری  او هم سرایت می  خداشناسیبه    این بدبینی  ،شود که در نهایتهای او معلوم می لوازم دیدگاه
را   انسان  او  اول  شعبه است؛  از مرگ است، دارای دو  انسان پس  ماهیت دنیا و سرنوشت  انسان،  و    –ماهیت  تعدادی معدود  جز 

های آن در  گی در این دنیا، سراسر سختی، غم و بلا است و خوشیکند و دوم به باور او زند به شقاوت ابدی محکوم می  –  اندک
 ها بسیار ناچیز است.مقابل ناخوشی

. این نگاه که به تفصیل مورد بررسی  کنده انسان در آن زندگی می و هم به دنیایی ک  دارد  به انسان  ایهم نگاه بدبینانهحسن بصری  
در معرض فریب است. از طرف دیگر،    –ها و خصوصیاتی که دارد  با توجه به ویژگی  –دارد که انسان  قرار خواهد گرفت، بیان می

رو، اصل آن است که انسان در زندگی پس از مرگ به شقاوت ابدی و عذاب سرمدی  دنیا به شدت فریبنده و مکار است. از این
او تصریح می بود.  استثنا خواهند  نادری که  افراد  آن است  مبتلا گردد؛ مگر  نیست کسی هلاک شود، عجیب  کند که عجیب 

او به مبدأ    ،به حسب ظاهر(.  53ص  ،1432؛ غزی،  14ص  ،1368جوزی،  ابننجات پیدا کند )از هلاکت اخروی و ابدی  کسی  
کند، تعلق  کرد، بلکه بدبینی او به دنیا و انسانی که در این دنیا زندگی میمعنا تلقی نمی زندگی را پوچ و بی  هستی بدبین نبود و نیز

در نهایت اهل نجات    –اگر چه بر حق نباشند  –گرفته بود. در مقابل این بدبینی افراطی نگاه دیگری وجود دارد که اکثریت مردم را 
بینی حداکثری وجود دارد که  داند. به عبارت دیگر، در مقابل بدبینی حداکثری حسن بصری نسبت به نجات اخروی، خوشمی

ها یا مستقیم به بهشت وارد  د و غالب انسانشمار سی را اهل عذاب ابدی بر نمیجز معدودی از معاندان و دشمنان خدا و دین، ک
حتی افراد معدودی که تا ابد در    گردند. بر اساس این باور،ت جاودان داخل میبه بهششوند و یا بعد از پاکیزه شدن از گناهان  می

-ها، به خاطر وصال به معشوق حقیقی، عذابشان، عذب و گوارا میجهنم ماندگار هستند، بعد از پاک شدن از گناهان و آلودگی
  ، 1370؛ کاشانی،  3a62و    361، صص9ج  ،1981مشعوف و محظوظند )ملاصدرا،    بلکه  ؛برندشود و از جهنم نه تنها رنجی نمی



 

 

قیصری،  123ص شعبه659ص  ،1375؛  مقابل  در  می(.  بلا  و  غم  رنج،  سراسر  را  دنیا  که  بصری  حسن  بدبینی  دوم  و  ی  داند 
دانند، اما چون آن را  ای قرار دارند که اگر چه دنیا را مملو از مشکلات میهای اندک و ناچیزی در آن وجود دارد، عدهخوشی

ی حسن بصری  شمارند، از مشکلات و مصائب دنیوی، غمگین نیستند و نگاه بدبینانهبرای تقرب به خداوند لازم و ضروری برمی
کنند و در حقیقت میان ظاهر و  پذیرند؛ بلکه در باطنِ آن، رحمت و لطف الهی را مشاهده می به مشکلات و بلاهای دنیا را نمی

دانند، بنابراین، رنج و بلای آن را خارج از رحمت  ی شوند و باطن دنیا را چون برآمده از حکمت الهی مباطن دنیا تفاوت قائل می 
 (.361ص ،1387کنند )فیض کاشانی، فسیر نمیالهی ت 

می روشن  بصری  حسن  بدبینی  لوازم  در  گونهدقت  که  میکند  قرار  کسانی  بدبینی  ذیل  در  نهایت  در  آن  به  ی  نسبت  که  گیرد 
او بدبین بوده به  اما نسبت  ایمان داشته  انسان به مسئلهاند.  خداوند  از مسئلهی سعادت و شقاوت نمیدر حقیقت دیدگاه  ی  تواند 

و    و نیز ماهیت انسان بنا کرده است  خداشناسی منقطع و منفک باشد. اگرچه حسن بصری نگرانی افراطی خود را بر ماهیت دنیا
ی خداشناسی به ظاهر معترف به صفات کمالی الهی است، اما قطعاً بدبینی او ملازم با نفی برخی از صفات کمالی از در مسئله

در جهان بود.  مر ذات خداوند خواهد  مانند  و جهنم،  بهشت  اسلامی  حیطهبینی  در  دنیا،  مختلف  ارادهاتب  و  ی  هستند  الهی  ی 
طور که بهشت ظهور رحمت رحیمیه الهی است. اگر چنین است بدبینی  اساساً جهنم جز ظهور و بروز غضب الهی نیست، همان

جایی ختم خواهد  نسبت به سرنوشت انسانی، ریشه در بدبینی اعتقادی به خداوند و اسما و صفات الهی دارد و در نتیجه به همان
-بدان باور داشتند و منشأ و آفریدگار عالَم را عامل شرور و در نتیجه ترس و نگرانی خود می  شد که بسیاری از فیلسوفان بدبین

 دانستند. 
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عواملی که حسن بصری را به این بدبینی حداکثری سوق داده است عبارتند از ماهیت دنیا و نیز ماهیت انسان که در ادامه دیدگاه   
 گیرد.  او نسبت به این دو عامل مورد بررسی قرار می
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-( از طرف دیگر بنا بر باور وی، همین دنیا می54ص  ،1931جوزی،  داند )ابنی انسان میحسن بصری از طرفی دنیا را عقوبتی برا
ای باشد. بنابراین، از دیدگاه او دنیا هم خود، عذاب است و هم منشأ عذاب خواهد بود. او های بیشتر و جاودانهتواند عامل عقوبت

ی قدری در او قوت داشته و به  به این پرسش که دنیا عقوبت کدامین گناه انسان است؟ پاسخ واضحی نداده و از آن جا که اندیشه 
توان به ظاهر آن استناد  بایست، هر چند با تکلف، این گفتار او را توجیه کرد و نمیکرده است، میشدت با جبرگرایی مخالفت می

-دانست )ابنمی مصائب    که از آنجا که او دنیا را مشحون از بلایا و مشکلات و  توان چنین توجیه نمودکه میاین  نمود. از جمله
رتبه72ص  ،1426جوزی،   بودنِ  نازل  و  خساست  خاطر  به  دنیا،  خاصیت  است.  انسان  تکوینی  گناه  عقوبت  دنیا  بنابراین،  ی  ( 

کند، محکوم به این است که  وجودی آن، مملو از رنج و سختی است و انسان به خاطر این جرم تکوینی که در این دنیا زندگی می



 

 

(. نه تنها انسان بلکه هر موجودی که در این دنیا زندگی کند، به  4در این رنج و سختی باشد »لقد خلقنا الإنسان فی کبد« )بلد/
هاست. به عبارت دیگر، منظور حسن بصری از عقوبت  ها و سختیی نازل وجودی خود، محکوم به تحمل این رنجی رتبهواسطه

بودنِ دنیا، جزا و پاداش گناه اختیاری نیست، بلکه مراد او خساست و دنائت عالم دنیا و موجودات محصور در آن است در حالی 
می وقتی گفته  مرتبهکه  و  است  اختیاری  گناه  منظور  است،  عامل عقوبت  دنیا  به  شود  اختیاری  گناه  نیست.  نظر  مد  تکوینی  ی 

می  اخروی  عذاب  منشأ  و  شده  صادر  انسان  از  دنیا  حب  بنابراخاطر  واژهشود.  عبارت،  دو  این  در  صورت  ین،  به  »عقوبت«  ی 
 مشترک لفظی به کار برده شده که یکی به نظام تکوین و دیگری به نظام تشریع اشاره دارد.  

آنقدر برای حسن بصری بی اندازهارزش و بیدنیا  به  باور داشت حتی  ارزش وقت گذاری ندارد.    ،ی شستن لباس مقدار بود که 
دنیا زمان صرف کرد )مقدسی،    تر از آن است که بتوان برایشویی؟ گفت: وقت تنگوقتی به او گفتند که چرا پیراهنت را نمی

(. به فرض صحت این گزارش، این دنیاگریزی و زهد افراطی حسن بصری، هرگز مورد تأیید اسلام نیست و به نظر  19ص  ،1996
رسد او در تشخیص مصادیق دنیا و آخرت دچار اشتباه شده است. اشتباه بصری این بود که هر چه را که به ظاهر و جسم انسان  می

امور دنیوی میمربوط است، در زمره از اعمال دنیوی و مصداق دنیادوستی میی  را  آنها  به  پنداشته است. در  دانسته و رسیدگی 
ن الهی باشد و به نیت کسب رضایت او انجام شود، نه تنها مصداق دنیا نیست؛ حالی که حقیقت آن است که هر چه مطابق با فرما

نظافت ظاهری اگر به قصد قربت   به  این اساس، تلاش برای معاش و رسیدگی  بر  بود.  امور اخروی خواهد  از  یقیناً  بلکه قطعاً و 
آید و صرف وقت برای آن، به شرط رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، کاملًا معقول  انجام شود، عمل اخروی به حساب می

 و صحیح خواهد بود. 

-ای غدّار میهای غافل به جانب آن متمایل و راغب هستند. او دنیا را مکارهاز دید او دنیا همانند زهر، کشنده است که تنها انسان
ها را واله و  کرده است که بسیاری از انسانکند. دنیا عروسی بزکغافل عرضه می  بر انسانِ   ،داند که خود را با تلقین آمال و آرزوها

 (. 443، ص3ج ،1386رساند )غزالی، به هلاکت می  ی آنها راکند و در نهایت همهشیدای خود می

کند که »از دنیا برحذر باش؛ چرا که هر کس در آن طمع کند در نهایت آن را واگذارد ...  به دنبال چنین دیدگاهی، توصیه می
هایش همه باطل و زلال آن دردآلود و عیش آن تیره است. دنیا همچون رویا و آخرت بیداری  زیرا آرزوهای دنیا همه دروغ و آرمان

 از خواب است« )همان(.

تواند سبب هلاکت  گر دارد و میبنابراین، از منظر او اگر چه دنیا به ظاهر زیبا، فریبنده، و دلچسب است؛ اما ماهیتی مکار و حیله
های دنیا را با  ها و بدیانسان و شقاوت ابدی او گردد )همان(. اگر انسان با همین عقل معاش اهل حساب و کتاب باشد و خوبی

هایش ها و نعمتها، زیباییها، بلاها و مشکلات دنیا بیشتر از آسانیها، زشتیهم بسنجد و مقایسه کند در خواهد یافت که سختی
از همین اندوه راغباست؛  و  به غم  فرح و تصریح میرو، حسن بصری  شادی و  به  تا  بود  انسان  تر  برای شادی  هیچ دلیلی  کند 

تواند این غم و اندوه را بیشتر کند و مانع از تسکین آن باشد، مرگ  ه می(. آنچه ک 41، ص1ج  ،1905وجود ندارد )عطار نیشابوری،  



 

 

توان او  (. بر همین اساس است که می 71ص ،1426جوزی، شمارد )ابنها برمیها و شادمانیاست. او مرگ را سبب نابودی خوشی
او هم   اندوهناک دانست و سلوک عملی  و  بر گزارش  –را متفکری غمگین  تاریخی  بنا  تأیید می   –های  را  کند که  همین مطلب 

شد؛ به طوری که یوسف بن اسباط  اش کم و غمش فراوان دیده می ی در خود بود. خندهحسن بصری غالباً اندوهگین و فرو رفته
(. اندوه حسن تا به جایی بود که وقتی از عمرو بن عبید خواستند که او 9، ص1ج  ،1438جی،  سی سال نخندید )قلعه  او  گفته بود

نشست مانند اسیری بود  ده است؛ هنگامی که میکردی برای دفن مادرش آمدیدی گمان می را توصیف کند گفت: وقتی او را می
می میکه  سخن  هرگاه  و  بزنند  را  گردنش  آتشخواهند  به  که  بود  مانند کسی  )مقدسی،    گفت  بودند  کرده   ،1996محکومش 

 (. 19ص

ناپذیر نبود، بلکه او دنیا  غم و اندوه حسن بصری صرفاً به خاطر فریبکاری ذاتِ دنیا و یا حلول مرگ به عنوان امری قطعی و تخلف
گاهی از حقیقت آن، طاقت را بر انسان طاق میزاری متعفن میرا لجن کند. بنابراین، او دنیا را از دو جهت نکوهش  دانست که آ

کرد و همین دو جهت سبب غم و اندوه وی بود؛ اول از جهت فریبکاری دنیا و اینکه دنیا عاملی برای شقاوت ابدی است و  می
کرد؛ چرا که گاهی  دوم ذات دنیا صرف نظر از تأثیر آن در آخرت و عاقبت انسان. همین نگاه، عرصه را بر حسن بصری تنگ می

اما با غنیمت شمردن دم و دنیا به دنبال التذاذ و خوشی است و معتقد است حال که   ؛انسان، نسبت به آخرت ناامید و غمناک است
گیریم و شادمان خواهیم بود تا زمانی که مرگ حلول کند و ما را به  به سعادت اخروی امیدی نیست، از دنیای زیبا و لذیذ بهره می

امید بود؛ بلکه دنیا را سرای آخرت منتقل نماید. اما حسن بصری چنین نگرشی نداشت و نه تنها از آخرت ناامید یا نسبت به آن کم
پلید و متعفن می  72ص  ،1426جوزی،  دانست )ابنل تحمل میهم منزجر کننده و متعفن و غیرقاب را  ( در واقع حسن ذاتِ دنیا 

اما غالب مردم این مطلب    داند و معتقد است اگر کسی از طبع سالم و اصیل برخوردار باشد، این پلیدی و تعفن را درک می کند؛
تواند تعفن دنیا را درک نماید. بنابراین، او ها و روایح متعفن، نمیی آنها به خاطر عادت کردنِ به پلیدیکنند و شامهرا درک نمی

-عیب، نمیدانست؛ بلکه از دیگران که با وجود اعضا و جوارح سالم و مشاعر بیحال خود و غم و اندوه فراوانش را عجیب نمی
 کرد. اند، تعجب می دلیل فرو رفتهتوانستند حقیقت دنیا را درک کنند و غافلانه در شادی و فرحِ بی

به آخرت و نجات از آتش و رحمت پروردگار باور داشت، اما   –برخلاف بسیاری از متفکران بدبین تاریخ    –اگرچه حسن بصری  
دانست چنان ماهیت فریبکار دنیا و ضعف انسان را باور کرده بود که نجات از آتش و ورود به بهشت جاودان را دور از دسترس می 

  ،1432؛ غزی،  14ص   ،1368جوزی،  لهی قرار بگیرند )ابنپنداشت، مگر افراد نادری که مورد رحمت او اصل را بر هلاکت می
 (. 53ص
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مسلمان   باستان    –فیلسوفان  یونانیان  تبع  می  –به  ناطق  حیوان  را  انسان  و  ماهیت  ثابت  ماهیت  انسان  آنها  دید  از  بنابراین،  دانستند. 
هرگز به ماهیت    –به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد    –دهد. حسن بصری  ی مصادیق خود را پوشش میمشخصی دارد که همه



 

 

ای نکرده؛ یعنی ماهیت انسان را صرف نظر از بُعد عملی و اثرگذاری، تبیین ننموده است. او بدون  انتزاعی و نظری انسان، اشاره
شود که از  اینکه به طور صریح روشن کند ماهیت انسان چیست، مدعی است که انسان غافل و متکبر است. غفلت او سبب می 

او   اخروی  باشد و همین سبب شقاوت  نداشته  پذیرا  قلبی  فریب بخورد و تکبرش سبب آن است که گوش شنوا و  دنیای مکار، 
گاهخواهد شد. او می دارد ولی آدمی چنان در غفلت  ترند؛ زیرا بانگ شبان آنها را از چرا کردن باز میگوید گوسفندان از انسانها آ

گاه نمیغوطه می (. از اینجا دلیل ترحم حسن بصری به  45، ص1ج  ،1905نیشابوری،  کند )عطار  خورد که سخن خدا هم او را آ
شود؛ چرا که از طرفی دنیا مکار، فریبنده و غدّار است و از طرف دیگر انسان غافل و متکبر است. بنابراین،  حال انسان روشن می

باشد. بر این اساس، تمام شرایط فاعلی و  ماهیت دنیا، ماهیتی فعال و اثرگذار است؛ ولی ماهیت انسان ماهیتی منفعل و اثرپذیر می
 انگیز است.  قابلی برای شقاوت انسان و دوری او از سعادت ابدی فراهم است و حالِ چنین موجودی، حقیقتاً رقت

؛ اما هر چه هست او معتقد بود که نفس انسان به  هم نبوده استاساساً در صدد آن    اقعی انسان را تبیین نکرده واگرچه او ماهیت و 
-ستیز خواهد بود )ابنعلت غفلت از ماهیت واقعیش، همچنان سرکش است و اگر مورد مراقبت نباشد، دائماً انسان با خود در  

(. به عبارت دیگر، ماهیت انسان، چیزی است که اگر انسان بدان علم داشته باشد و از آن غفلت نکند،  124، ص 1386جوزی ،
سبب بندگی او و مانع از سرکشی وی خواهد شد. بنابراین، ماهیت انسان و علم به آن، برای حسن بصری یک معرفت صرف که بر  

او می گاهی  آ و  نبوددانش  مقام  ؛افزاید  در  آن  آثار  است که  معرفتی  داشت.    بلکه  بروز خواهد  و  داشت که  عمل ظهور  باور  او 
د. وی  مؤثر باش   بندگی انسان  تواند در اطاعت و ، عوامل خارجی هم میچنینی و تأثیر آن در سرنوشت آدمیعلاوه بر معرفت این  

دستی، بیماری و مرگ )مجهول،  چیز نبود فرزند آدم هرگز سر بر سجده نمی گذاشت؛ تنگدارد که که اگر سه  در سخنی ابراز می
 (. 51ص ،1354

توان ادعا کرد همین  کند که اساس آنها چیزی جز ضعف و نیاز نیست. بنابراین، آنچه را که میدقت در این سه عامل روشن می 
رو است که اگر  باشد. از همیناست که از دیدگاه حسن بصری ضعف و نیاز، ذاتیِ انسان است و ماهیت انسان، متقوم به آن می

کند و اگر از آن غفلت نماید و خود را  کسی بدان توجه کند و آن را بشناسد، در مقابل خداوند خاشع خواهد بود و او را بندگی می
شود که اگر این سه عامل، سببِ بندگی و  جا، پاسخ این اشکال روشن می نیاز بپندارد، سرکشی خواهد کرد. از همینمستغنی و بی

همهسجده چرا  هستند،  خداوند  مقابل  در  انسان  ب ی  انسانها  نمیی  خداوند  بندگی  و  طاعت  که  ه  است  این  نه  مگر  پردازند؟ 
آورند و اکثر انسانها در دنیا و  ی کمی را به بندگی خداوند در می تنگدستی، بیماری و مرگ برای همگان است، پس چرا فقط عده

با تحلیل کلمات حسن بصری قابل استنباط است    –تمتعات آن غرقند؟ پاسخ این اشکال   گانه که  این است که این امور سه  –که 
ریشه در نیاز و ضعف انسانی دارند، ماهیت حقیقی انسان یا جزئی از ماهیت او هستند؛ اما اکثر افراد انسانی غافلانه و متکبرانه  

-ه میورزند، بنابراین، فقط تعداد اندکی از آنها سر بر سجداند و بلکه به دنیا و لذایذ آن عشق میتوجهنسبت به ماهیت خویش بی
کند چرا که هر که عاشق چیزی  ی دنیا هستند و بصری آنها را مذمت می کنند. غالب انسانها شیفتهگذارند و خداوند را عبادت می

 (. 80و  79صص  ،1384و یا بدان می رسد )رحمانی،  کند و در نهایت یا در طلب آن می میردشود، به غیر آن توجه نمی



 

 

عاشقان دنیا نیز از این قاعده مستثنا نیستند، با این تفاوت که چه به معشوق خود برسند و چه از آن محروم شوند، در هر دو حال  
نتیجه بدان مغرور می شوند و سرکشی می یا به معشوق خود خواهند رسید و در  آنها  این غرور و  هلاک خواهند شد.  با  کنند و 

ای  شوند و مرگ با غصهگردد و در نتیجه هنگام مرگ، سخت پشیمان می برند و عقلشان زائل میغفلت، مبدأ و معاد را از یاد می
آید و دنیا را با غم و حسرت  گیرد )همان( و یا اینکه پیش از رسیدن به وصال دنیا، عمرشان به سر می ناپذیر آنها را فرا میوصف

 یابد )همان(.نمی آنها هیچگاه از رنج و تعب آرامش  کنند و نفسترک می 
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دیدگاه منفی حسن بصری نسبت به دنیا و ترس افراطی و مخل او نسبت به آخرت، به گواهی تاریخ، بر شؤون مختلف زندگی او  
های  کرد و با وجود اینکه دوران حیات او مصادف با جنگی سیاسی به شدت محتاط رفتار میاثرگذار بوده است. او در عرصه 
ی شمشیر نبرد. او  هایی که در میان مسلمانان به پا شده بود، کنار کشید و دست به قبضهی معرکهمختلف بود، او خود را از همه

ی ورود به میدان نبرد بود و قصد داشت در سپاه عایشه و در مقابل امیرالمؤمنین علیه السّلام  کند که در جنگ جمل آمادهنقل می
گیری و عزلت  (. البته گوشه171، ص1ج  ،1403ی عزلت برگشت )طبرسی،  گوشه  ی راه پشیمان شد و به قرار بگیرد که در میانه

ی سعادت و شقاوت و باور به اینکه  می و نگاه او به مسئلههای کلاسیاسی حسن بصری ناشی از ترس و جبن نبود، بلکه دیدگاه
گزارد، قرار نگیرد و  گوید و به جانب کعبه نماز میها اهل دوزخند، سبب شده بود که در مقابل کسی که شهادتین میاکثر انسان

ی علمای دین  و رعایت احتیاط در احکام و امور عملی مورد تأیید همه  احتیاط را رعایت کند  کرد که جانبدر حقیقت تلاش می
او در مواضعی که مسئله  (؛63، ص1402است )دلبری،   ی سفک دم و خونریزی در میان نبود، حتی در  این در حالی است که 

و جباران می و نصیحت می مقابل حاکمان  سرزنش  شدید  و  تند  لحن  با  را  آنها  و  بصره،  ایستاد  والی  بن عمرو،  نضر  او  را کرد. 
و مستضعفان    ی وقت، را به تقوا و رعایت حال محرومان(، عمر بن عبدالعزیز، خلیفه105ص  ،1426جوزی،  )ابن  کردنصیحت می
تا ج( و حجاج بن یوسف را مغرور و افسق الفاسقین توصیف می111و    110صص  ،نمود )همانسفارش می ایی که تهدید به  کرد 

رسد که او به خاطر دیدگاهی که نسبت به صعوبت نجات اخروی داشت، (. بر این اساس، به نظر می106ص  ،شد )همانمرگ می 
 نمود. شود، بپرهیزد و صرفاً به تذکرات زبانی اکتفا میهایی که منجر به خونریزی مسلمانان میکرد که از ورود به عرصهتلاش می 

همین دیدگاه نسبت به سعادت و شقاوت اخروی و نیز تفسیری که او از جهان مادی به عنوان مصداق دنیای مذموم داشت، سبب  
-تفاوت باشد، تا جایی که حتی از شستن لباس هم به بهانهشد نسبت به کار و تلاش عمرانی و امور مربوط به آبادسازی دنیا بیمی

اشتغال )مقدسی،    ی  داشت  ابا  بی19ص  ،1996به آخرت،  امر لازمه(.  این  به  نسبت  دنیای  تفاوتی  است که  دیدگاهی  منطقی  ی 
رسد او در تحلیل مفهوم دنیا دچار اشتباه شده است و اگر، کند؛ در حالی که به نظر میمذموم را به همین جهان مادی تفسیر می



 

 

طور که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، میان مفهوم دنیا به معنای جهان مادی و دنیا به معنای رویکرد حیوانی به  همان
رغبتی نسبت به آن از طرف دیگر جمع توانست میان عمران و آباد کردن دنیا از طرفی و زهد و بیشد، می جهان، تفاوت قائل می 

اعتراف کرده بود  طالب )علیه السّلام(، که حسن بصری بارها به تقوا و زهد او اقرار و طور که امیرالمؤمنین علی بن ابینماید. همان
صدوق،   بی434ص  ،1400)شیخ  و  زهد  عین  در  نخلستان(،  احداث  به  دنیا  به  چاه  رغبتی  حفر  و  میها  همت  قنات  نمود و 

 (. 508، ص5ج ،1380)حکیمی، 
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مختلف، می  دو حیثیتِ  همین  اساس  بر  و  است  متفاوت  دو حیثیت  دارای  را  عالم طبیعت  و حتی »آخرت«  »دنیا«  مفهوم  توان 
هایی که دارد اعم از محدودیت، مانعیت،  دانست. حیثیتِ اولِ عالم طبیعت، آن است که این عالم با تمام ویژگیمشترک لفظی  

مرتبه به  همگی  که  آن،  مانند  و  شرور  برای  برمیمبدئیت  طبیعت  عالم  وجودی  نقطهی  یعنی  گردند،  است.  نزول  قوس  نهایی  ی 
را طی میوجودی که از حضرت حق نشأت می کند و در هر مرتبه به احکام آن مرتبه متصف  گیرد و مراتب و مراحل مختلف 

درجهمی نهایت  به  وقتی  می شود،  نزول خود  نازلی  که  محدودیترسد،  با  نیست،  ممکن  آن  از  می تر  قرین  لوازم  هایی  که  شود 
گویند. پس مفهوم و  ا« میی وجود را، »دنی (. این درجه و مرتبه435، ص3ج  ،1366،  کند )ملاصدراخاصی را بر آن مترتب می

نازل به  مربوط  دنیا،  اول  مرتبهمعنای  اصطلاحاً  ترین  عوالم مجرد،  این  و  دارد  قرار  عوالم مجرد  مقابل  در  است که  نظام وجود  ی 
خداوند سبحان نظام وجود را در سه  گوید: »کند آنجا که میشوند. ملاصدرا به این معنای از »دنیا« اشاره می»آخرت« نامیده می 

 ( 553ص ،1363بی است[ و سوم عقبی.« )همو، ی دنیا و عقنشئه و سه عالم آفرید؛ اول، دنیا، دوم برزخ ]که واسطه

ی خود رسید، به  ترین مرتبهاما حیثیت دومِ عالم طبیعت آن است که این عالم، مبدأ قوس صعود است. بعد از اینکه وجود به نازل
ی آغازین این رجعت، همین عالم طبیعت است. البته باب الأبوابِ رجعت به جانب مبدأ کند و نقطهجانب مبدأ خود رجعت می

گانه  یعنی این رجعت از »میل بسایط به ترکیب، جهتِ حصولِ موالید سه  (217، ص2ج  ،1375)شیخ اشراق،    هستی، انسان است 
گردد. و در انسان غیر از حرکت جوهری با حرکت عرضی، که از ناحیه  آغاز، و متدرجاً به تدریج زمانی به عالم انسانی ختم می

انسان عرضه می به  اللّه، و در محمدیین بهشارع مقدس به عنوان »تکلیف«  فناء في  تا  »أَوْ   شود، موجب عروج در کامل مکمل 
( بنابراین، در حیثیت دوم از عالم طبیعت، آنچه که در حقیقتِ دنیا مهم است، خودِ  68ص  ،1376شود« )آشتیانی،  « ختم مینیأَدْ 

است. اگر انسان   ی او با این عالمی رویکرد انسان و مواجههبلکه مهم نحوه ؛عالم طبیعت به عنوان یک مرتبه از نظام وجود، نیست
گیری عین دنیا است؛ چرا که قوای حیوانی را در انسان به  برای ارضای قوای شهویه و غضبیه، از عالم طبیعت بهره گرفت، این بهره

م طبیعت بهره گیرد، حتی اگر به  فعلیت رسانده و بُعد انسانی او را تضعیف نموده است. اما اگر انسان، با حاکمیت عقل، از عالَ 
بی غضبیه  و  شهویه  قوای  بهرهارضای  این  میانجامد،  نامیده  آخرت  طبیعت،  عالم  از  همین  گیری  به  از شود.  برخی  سبب 

؛  609ص  ،1363)ملاصدرا،  أن الدنیا و الآخرة حالتان للنفس«  د: » نگویانسان دانسته و میمربوط به    اندیشمندان، دنیا و آخرت را



 

 

( دنیا و آخرت دو حالت  348، ص3ج  ،تاعربی، بیابن؛  185، ص9ج  ،تاغزالی، بی؛  425ص  ،1363همو،  ؛  277ص  ،1360همو،  
 گردد. ی رویکرد انسان به عالم طبیعت اطلاق میاند. بنابراین، دنیا گاهی بر خودِ عالم طبیعت و گاهی بر نحوهمربوط به نفس

اولِ عالم طبیعت   از دنیا مورد مذمت قرار گرفته، حیثیت  این حیثیت، مرتبهآنچه که  به  نیست؛ چرا که  از نظام وجود است و  ای 
ی وجودی آن است. این  مربوط به مرتبه  شود نسبی است ودر آن دیده می  ذات خود هیچ نقصی ندارد و اگر تنگنا و محدودیتی

و ضیق   تواند باشد؛ زیرا اگر عالم طبیعت بری از محدودیتاین نمیهایی را دارد و غیر از ی وجودی اقتضای چنین محدودیتمرتبه
اما حیثیت دوم از عالم طبیعت که در اختیار انسان   معنا خواهد بود.و اساساً دنیا بی  وجودی باشد، به عالم بالاتری مبدل خواهد شد 

آنچه که از آیات  ، رویکرد خود را نسبت به عالم طبیعت تغییر دهد، قابل تحسین یا مذمت است و  تواند با اختیارت و انسان می اس 
و روایات در مذمت دنیا وارد شده است، مربوط به همین حیثیت است. به عنوان نمونه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  

( دنیا ماری است، آن را بکُشید. کشتن دنیا به معنای نابودی عالم  170ص  ،1363ا«؛ )همو،  نقل شده است که »الدنیا حیةٌ فاقتلوه
تواند باشد؛ بلکه به آن معنا است که انسان بُعد شهویه و غضبیه خود را اصلاح کند و در تحت تدبیر عقل قرار دهد تا  طبیعت نمی

 از طغیان آنها جلوگیری نماید و در نتیجه عاقلانه به عالم طبیعت توجه نماید. 

ی سعادت و  های فلسفی فیلسوفان مسلمان، خصوصاً حکمت متعالیه، مسئلهبر این اساس، اگرچه مطابق با تعالیم دینی و نیز آموزه
تواند باشد و اگرچه این مسئله ارتباط کاملًا مستقیمی با ذات دنیا و نیز حقیقت آدمی دارد،  ی انسان میترین مسئلهشقاوت اساسی

باشد این است که او جانب امید را کاملًا رها کرده و اساساً بر اساس منابع تاریخی هیچ  اما آنچه که در حسن بصری قابل انتقاد می
رفتار یا گفتاری که نشان از امید وی به نجات باشد، به ما نرسیده است. این در حالی است که رحمت الهی و غفران او اگر بیش 

نیست کمتر  قطعاً  نباشد،  او  و جلالت  از از غضب  اخروی،  و   دنیوی  عذاب  و  غضب  دیدگاه صدرایی، حتی  اساس  بر  بلکه  ؛ 
 د.  گیر ی خداوند قرار میرحمت بیکران خداوند نشأت گرفته و در ذیل رحمت رحمانیه

رغبتی حسن بصری برای آباد کردن و تعمیر دنیا نیز این نکته در نقد دیدگاه وی قابل بیان است که دنیا به معنای اول که  درباب بی
تواند با زهد و  گیرد؛ بنابراین، توجه به آبادانی آن میای ازنظام وجود و نهایت قوس نزول است، مورد هیچ مذمتی قرار نمیمرتبه

گیری  های الهی نیز به آن همت بگمارند. در حقیقت دنیا به معنای دوم، که همان بهرهتلاش برای آخرت قابل جمع باشد و انسان
های ظلمانی و غافلِ از آخرت است و اهل معرفت و یقین از آن دور و  شهوانی و غضبی از عالم طبیعت باشد، موردِ طمعِ انسان

 نسبت به آن پاکیزه هستند. 

ب و اهل یقین به عالم طبیعت رو کند و از آن بهره بگیرد و به تعمیر و آبادانی آن همت بگمارد، همه   –ی این امور  اگر انسانِ مهذَّ
اگر انسان با تهذیب نفس و مجاهدت و ریاضت    به عبارت دیگر،مصداق آخرت هستند.    -آیند بلکه  نه تنها جزء دنیا به شمار نمی

بلکه عملی است برای تقرب به خداوند    ؛گیری از دنیا و آبادسازی آن هرگز جزئی از امور دنیوی نیستباطنی به کمال برسد، بهره
زمره در  میکه  شمار  به  اخروی  امور  ملاصدراآیدی  تعبیر  به  می   .  الهی  کامل  و  اولیای  اخروی[  و  ]دنیو  ریاست  دو  بین  توانند 

 .  (109و  108، صص9ج ،1981و آخرت[ جمع کنند )ملاصدرا، تکمیل نشأتین ]دنیا 



 

 

بر این اساس، اشتباه اساسی حسن بصری در خلط معنای دنیا و بدبینی نسبت به آن است. دنیا به معنای اول اساساً مذموم و منفور  
انسان و نحوه به  نیست و دنیا به معنای دوم هم به نفس  او  برمیی رویکرد  بنابراین، آنچه که میعالم طبیعت  تواند عامل  گردد. 

نقشی که می نهایت  انسانی است و  تنها نفس  باشد،  انسانی  اِعداد و  شقاوت  برشمرد،  انسانی  برای عالم طبیعت در شقاوت  توان 
 تواند مصحح بدبینی او نسبت به سعادت اخروی باشد. سازی است. البته عاملیت نفس انسان در شقاوت اخروی، نمیزمینه 
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، با توجه به شرایط زمانی حیاتش،  در این باره هم  حسن بصری از حقیقت و ماهیت انسان سخن صریحی ندارد و البته انتظار از او
سینا،  )ابن باستان، انسان را حیوان ناطق معرفی کردندی یونان ی مسلمان به تبعیت از فلاسفهانتظار موجهی نیست. اما بعدها فلاسفه 

را اثبات   نسان، ربط وجودیی موجودات ممکن و از جمله ا. ملاصدرا حکیم مسلمان عصر صفویه، برای همه(236ص  ،1404
ته و نیازمند به موجود مستقل است، در حقیقت عین ربط و عین فقر است نه اینکه  ی شؤون خود، وابسوجودی که در همه  نمود.

اما از   توان به حیوان ناطق تعریف کرد؛میبر این اساس، او معتقد شد اگر چه با نگاه استقلالی به انسان، او را    دارای فقر باشد.
. توجه به این فقر وجودی  (329، ص 1ج  ،1981)ملاصدرا،  او حقیقتی کاملًا محتاج و فقیر به جانب خداوند است ، جهت وجودی

ی تلاقی دیدگاه دو اندیشمند مسلمان باشد. حسن  تواند نقطهمی  کشاند. این نقطهب ی عبودیت و بندگی  انسان را به عرصهتواند  می
بندگی نمی ابراز  انسانی در مقابل خداوند  نبود، هیچ  فقر و مرگ  بیماری،  اگر  باور داشت که  نیز    ،1354)مجهول،    نمودبصری 

توان این دو دیدگاه را  کشاند. با این حال، هرگز نمیبنابراین، توجه به فقر و نیازمندی انسان به خداوند، او را به بندگی می .  (51ص
دیک دانست؛ زیرا ملاصدرا با براهین عقلی و فلسفی و با تحلیل وجود ممکنات توانست به این مسئله برسد، در حالی  به یکدیگر نز 

اندیشه اساس  به مسئلهکه  رسیدن  برای  و  تعالیم دینی است  اندیشهی حسن بصری صرفاً  به  نیاز چندانی  ادعای خود،  مورد  ی  ی 
مرحله در  را  انسان  دیدگاه ملاصدرا،  اینکه  بر  نداشت. مضافاً  به همهفلسفی  آراستگی  و  تحلیه  قرار میی    دهد ی صفات کمالی 

ص1ج   ،1417)طباطبایی،   برای( 359،  که  انسانی  یعنی  شأنی    .  خداوند  از  غیر  کس  وجود  هیچ  را  خداوند  فقط  و  نیست  قائل 
می حقیقی  و  همهمستقل  و  برمیداند  الربط  عین  و  الفقر  عین  را  اغیار  زمینهی  اساساً  مانند  شمارد،  رذائلی  به  آلودگی  برای  ای 

تنها ناامید نیست بلکه در عین  ی صفات کمالی آراسته میماند و به همهحسد،کبر، ترس و ... در او نمی شود. چنین انسانی نه 
او است. در حالی که دیدگاه حسن بصری   به  انسان را نسبت به  احساس نیستی و ذلت در مقابل پروردگار، سراسر امید و عشق 

بدبینی می پروردگار،  به  نسبت  دنیا و آخرت و حتی  به  نسبت  نیز  و  بسیار سطحی و  هویت و حقیقت خود  نیز  او  بندگی  و  کند 
 ه خواهد بود. آزمندان

 

 

 



 

 

 گیری نتیجه

رغبتی به دنیا شهره و زبانزد است، نسبت به سعادت و خوشبختی اخروی به شدت بدبین است تا  حسن بصری که در زهد و بی 
شمارد. او عامل شقاوت انسانی انگیز برمیگذارد و نجات آنها را بعید و بلکه اعجابها بر شقاوت میجایی که اصل را برای انسان

شوند که انسان هرگز به سعادت نرسد.  داند و معتقد است این دو عامل سبب می شدن نفس انسانی میدنیا و فریفته را فریبکاری  
این در حالی است که او اولًا نسبت به ماهیت دنیا دچار مغالطه شده است. دنیا مفهومی مشترک است که گاهی به عالم طبیعت  

می نحوهاطلاق  به  گاهی  و  مرتبهگردد  چون  دنیا،  اول  معنای  طبیعت.  عالم  به  انسان  حیوانیِ  رویکرد  با ی  وجود  نظام  از  ای 
تواند مورد مذمت دین و عقل باشد اما معنای دوم دنیا اگرچه مورد مذمت است،  اما در  خصوصیات خاص خود است، هرگز نمی

د و برای عالم طبیعت جز شأن اعدادی و  گردد. بر این اساس، باید تنها عامل شقاوت را نفس برشمر حقیقت به نفس انسانی برمی
تواند عامل  سازی قائل نبود. البته فعالیت نفس انسانی در رویکرد حیوانی خود به دنیا، در قِبال رحمت و مغفرت الهی، نمیزمینه 

ها را به شقاوت ابدی مبتلا نماید. دیدگاه حسن بصری و بدبینی او نسبت به  مهمی به شمار آید به طوری که اغلب و اکثر انسان
از   که  افراطی  ترسی  سبب  به  او  است.  برخوردار  هم  اجتماعی  و  سیاسی  لوازم  از  انسانی  و حقیقت  دنیا  ماهیت  انسان،  سعادت 
شقاوت ابدی داشت، هرگز در مقابل مسلمانان دست به شمشیر نبرد و در هیچ جنگی علیه آنان حتی در رکاب امام حق، اقدام 

-داد زیرا عالم طبیعت را مصداق دنیای مذموم برمیو تعمیر آن چندان روی خوشی نشان نمیی دنیا  نکرد. او نسبت به آبادساز
شمرد که در این مقاله به  شمرد تا جایی که شستن لباس آلوده را نیز مصداقی از دنیاخواهی و در نتیجه عواقب ناگوار اخروی برمی

 ای که او بدان مبتلا شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.تفصیل وجه مغالطه
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